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Steven Bernard و Attracta Mooney، Jana Tauschinski :اشاره:گزارش مشترک توسط
داده‌های مربوط به گرم‌ترین سال، ترس از این را برانگیخته که تغییرات آب و هوایی سریع‌تر از حد انتظار در حال پیشرفت است. به گفته آژانس‌های بین‌المللی برتر، سال گذشته جهان برای اولین بار از مرز گرمایش 1.5 

درجه سانتیگراد عبور کرد، زیرا افزایش فوق‌العاده  در میانگین دمای جهانی، ترس از این را برانگیخته که تغییرات آب و هوایی سریع‌تر از حد انتظار در حال پیشرفت است.

گرمایش و خطر فروپاشی حیات

آژانس نظارت کوپرنیک اروپا روز جمعه تأیید کرد که ســال 2024 گرم‌ترین سال ثبت شده بوده و میانگین 
دمای ســطح زمین 1.6 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی شدن قرار دارد، پس از آنکه انتشار گازهای 
گلخانه‌ای به رکورد جدیدی رســید. این اولین ســال تقویمی بود که میانگین دما از هــدف توافقنامه پاریس در 
ســال 2015 مبنی بر محدود کردن گرمایش از زمان پیش از صنعتی شدن به میزان قابل توجهی کمتر از 2 درجه 

سانتیگراد و ترجیحاً به 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رفت.
کارلو بونتیمپو، مدیر کوپرنیک گفت: »صادقانه بگویم، من برای توضیح گرمایی که شــاهد آن هســتیم، با 
کمبود اســتعاره روبرو شده‌ام.« وی افزود که »رشته حوادث فاجعه‌بار آب و هوایی در سال گذشته - از سیل گرفته 
تا موج گرما - یک ناهنجاری آماری نبود، بلکه به وضوح با تغییرات آب و هوایی ناشی از افزایش دی اکسید کربن 

و متان مرتبط بود.«
کوپرنیک اعلام کرد که ســال‌های 2015 تا 2024 گرم‌ترین 10 سال ثبت شــده بوده‌اند. تقریباً یک پنجم 
اقیانوس‌های جهان در ســال 2024 گرمای بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. نقشــه‌های نشان‌دهنده ناهنجاری‌ها 
و اوج‌ها در دمای ســطح دریا در ســال 2024 بدترین و وخیم ترین شرایط را نشــان می دهند. انتشار هماهنگ 
داده‌های ســال 2024 از شــش ســازمان نظارت بر آب و هوا، تنها چند روز قبل از آن صورت می‌گیرد که انتظار 
می‌رود دونالــد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، ایالات متحده را از توافقنامــه پاریس برای مقابله با تغییرات آب و 

هوایی خارج کند.
برخی از مشــاغل در سراســر جهان نیز شــروع به تضعیف اهداف آب و هوایی و عقب نشینی از تلاش‌های 

سبز کرده‌اند.
پاتریک مک گوایر، پژوهشگر آب و هوا در دانشــگاه ریدینگ گفت: »رسیدن به 1.5 درجه سانتیگراد مانند 
تماشــای افتادن اولین دومینو در یک واکنش زنجیره‌ای ویرانگر اســت. ما با آتش بازی می‌کنیم. هر کسری از 

یک درجه، طوفان‌های شدیدتر، خشکسالی‌های طولانی‌تر و موج‌های گرمای مرگبارتری را به همراه دارد.«
آخرین داده‌ها نشــان دهنــده نقض قطعــی توافقنامه پاریس نیســت، که اهداف آن بــه میانگین دمای 

اندازه‌گیری شــده در طول بیش از دو دهه اشــاره دارد. اما نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تغییرات آب و هوایی سرعت 
گرفته اســت، با شــواهدی مبنی بر اینکه اقیانوس‌های جهان پس از اثر گرمایش طبیعی ال نینو بر اقیانوس آرام، 

کندتر از حد انتظار خنک شده‌اند، تقویت شده است.
تیم لنتون، رئیس تغییرات آب و هوایی و علوم سیســتم زمین در دانشگاه اکستر، افزود: »نکته قابل توجه‌تر 
این است که سال 2024 و بخش زیادی از سال 2023 چقدر گرم‌تر بوده‌اند. این یک سیگنال واضح از بی‌ثباتی در 

آب و هوا است - یک سیستم ناپایدارتر نوسانات بزرگتر و پایدارتری را تجربه می‌کند.«
کوپرنیک اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی ناشــی از فعالیت‌های انســانی، عامل اصلی دمای شدید هوا و 
سطح دریا در سال 2024 بوده اســت، در حالی که عوامل دیگری مانند ال نینو، که رسماً در ژوئن گذشته به پایان 

رسید، نیز در آن نقش داشته‌اند.
انتظار می‌رود امسال تا حدودی به دلیل کاهش تاثیر ال نینو، که چرخه‌ای است، خنک‌تر از سال 2024 باشد. 

شــروع یک چرخه خنک کننده ضعیف لا نینا روز پنجشنبه توسط سازمان هواشناسی ایالات متحده تایید شد.
اما ســامانتا بورگس از مرکز اروپایی پیش‌بینی میان‌مدت آب و هوا گفت که احتمالًا هنوز در بین ســه سال 
گرم‌ترین ســال‌های ثبت شــده قرار خواهد گرفت. وی گفت: »ما اکنون در آب و هوای بسیار متفاوتی نسبت به 
آنچه والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌هایمــان تجربه کرده‌اند، زندگی می‌کنیم.« وی افزود که احتمالًا 125000 

سال از زمانی که دما به اندازه امروز گرم بوده، می‌گذرد.
کوپرنیک اعلام کرد که سال 2024 گرم‌ترین ســال ثبت شده برای تمام مناطق قاره‌ای به جز قطب جنوب 
و اســترالیا  و همچنین برای »بخش‌های قابــل توجهی« از اقیانوس‌های جهان، به ویــژه اقیانوس‌های اطلس 

شمالی، هند و آرام غربی بوده است.
به گفته بورگس، ســطح آب‌های جوی جهانی در سال 2024 به رکورد بی‌سابقه‌ای رسید و 5 درصد بالاتر از 
میانگین ســال‌های 1991-2020 قرار گرفت و »موج‌های گرمای بی‌سابقه و رویدادهای بارندگی شدید را دامن 

زد که باعث بدبختی میلیون‌ها نفر شد.«

شکستن رکورد گرمایش جهانی یک و نیم درجه سانتیگراد برای اولین بار در سال 2024
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 بترس از خدا و میازار کس 

دکتر محمد دهقانی در کتاب شــاهنامه فردوسی و ادبیات، از مجموعه 
تاریخ ایران چاپ نشر نی ازجمله می نویسد:

از حیث اخلاقی فردوســی دین‌داری را در بــی‌آزاری خلاصه می‌کند و 
ترس از خدا و بی‌آزاری را ملازم یکدیگر می‌بیند:

بترس از خدا و میازار کس 
ره رستگاری همین است و بس

از همین روست که به آداب و شــعایر مذهبی تقریبا هیچ اعتنایی ندارد. 
با همهٔ دشــمنی‌ها و کینه‌توزی‌هایی که در شاهنامه میان ایرانیان و تورانیان 
می‌بینیم، هرگز شاهد این نیســتیم که آن‌ها به دلایل مذهبی مقابل یکدیگر 
قرار گرفته باشــند و اصولا از این حیث تفاوت آشــکاری میــان آن‌ها دیده 

نمی‌شود.
... جهانی که فردوســی در شاهنامه ترســیم کرده، در مقایسه با دنیای 
واقعی روزگار او، از تعصب مذهبــی و جنگ‌های عقیدتی تا حد زیادی برکنار 
مانده اســت. یکی از عوامل محبوبیت فردوســی میان عموم مردم ایران نیز 
بی‌گمان همین احتراز او از جدل‌ها و خصومت‌های خطرناک دینی و عنایتش 

به جنبه‌های اخلاقی و انسانی دین در معنای عام کلمه بوده است.
*****

در مذهب حکيم ابوالقاسم فردوسی
 درباره مذهب حکيم  سخن بســيار گفته شده. برخی او را زيدی مذهب 
می دانند. برخی هم شيعه امامی و البته شادروان استاد ما عباس زرياب خویی 
او را بر مذهب اسماعيلی می دانست. در مقاله عالمانه ای که مرحوم زرياب در 
شماره دهم مجله ايران نامه با عنوان "نگاهی تازه به مقدمه شاهنامه" منتشر 
کرد با توجه به ديباچه شــاهنامه و  آنچه درباره خداوند و خلقت او فردوســی 
به نظم ســروده اســتاد زرياب اين نظر را مطرح کرد که فردوســی بر مذهب 
اســماعيلی بوده. احتمال اينکه فردوسی بر اين مذهب باشد با توجه به اوضاع 
خراســان و طوس در زمانش البته بعيد نيســت. گرچه در آن دوران و در عصر 
محمود غزنوی به دلايل و انگيزه ها و رقابت های سياسی اسماعيلی خواندن 
برخی از رجال و دولتمردان و اعضای خاندان های با نفوذ  بيشــتر جنبه اتهام 
آميز داشت و برای از ميدان به در کردن رقبا به کار می رفت. نمونه اش داستان 
حسنک وزير است از آل ميکال که صرفا به همين انگيزه ها قرمطی خوانده شد 
و دست آخر به همين اتهام به دار آویخته شــد. شايد يکی از دلائل بی مهری 
به شــاهنامه فردوســی در دربار محمود هم به همين رقابت ها باز می گشت؛ 
خاصه که می دانيم حســنک وزير از او حمايت می کرد. با اين وصف فردوسی 
هيچگاه به قرمطی بودن متهم نشد. او در مقام حکيمی دانشمند اگر بر مذهب 
اســماعيلی بود حتما موضعی منفی نســبت به محمود غزنوی می داشت و 
باورهای مذهبی او که هرگونه مشروعيت بخشی به محمود را با وجود حضور 

امام فاطمی در مصر نادرست می دانست مانع می شد که محمود را در شاهنامه 
بســتايد. در داســتان ها و رواياتی که درباره مذهب فردوسی در منابع قديم و 
از جمله در چهار مقاله عروضی ســمرقندی نقل شده فردوسی يا »رافضی« 
خوانده شده و يا »رافضی« معتزلی مذهب. اسماعيليه را هيچ گاه رافضی نمی 
خواندند. حتی خود نويســندگان اسماعيلی خراســان هرگاه از رافضه ياد می 
کردند منظورشان اماميه و مذاهب وابسته به آنان )و حتی غلات( بود و خود را 
»رافضی« نمی دانســتند )کسانی مانند ابوحاتم رازي و ابو يعقوب سجستانی. 
اين دومی معاصر کهنسالتر فردوسی بود(. »رافضی« معتزلی مشرب يا بايد به 
زيديه معنا شود و يا امامی مذهبان با گرايشات معتزلی که می دانيم هر دو گروه 
آن زمان در خراســان و به ويژه نيشابور  تعدادشان کم نبود. فراموش نکنيم که 
شيخ طوسي، همشهری فردوسی درســت همان سال هایی که فردوسی در 
کار شاهنامه بود در اين شهر رشد و نمو کرد و در نيشابور نزد عالمان امامی فقه 
و حديث و کلام فــرا می گرفت. اين ترکيب »رافضی« و »معتزلی« نمی تواند 
اشاره به اسماعيليه باشد و چنانکه گفتم در آن دوران دشمنان اسماعيليه آنان را 
باطنی و قرمطی می خواندند و حتی از تعبير اسماعيلی هم استفاده نمی کردند. 
مرحوم زرياب در مقاله خود نوشته اگر واعظ طوس مانع از تدفين فردوسی شد 
به دليل اين بود که او را اسماعيلی و باطنی می دانست؛ چرا که اهل سنت اماميه 
و زيديه را خارج از مسلمانی نمی دانند و بنابراين طبعا نبايد واعظی سنی مذهب 
مانع از تدفين او در قبرســتان مسلمانان شود. اين نظر درست نيست. رفتار آن 
واعظ هرچه بود خارج از اصول بود و از ايــن رفتارهای بی اصول کم در تاريخ 
اتفاق نيافتاده است. اين نمی تواند قرينه ای باشد بر اسماعيلی بودن فردوسی.

مرحوم زرياب در مقاله پيشــگفته و بر اساس شــماری از ابيات ديباچه 
شاهنامه و تحليل محتوای دکترينال آن به اين نتيجه رسيده اند که فردوسی 
اســماعيلی مذهب بود و از فلســفه تنزيهی نوافلاطونی آنان تبعيت می کرد. 

اســتاد زرياب برای اثبات نظر خود ناچار شده اند شماری از ابيات اين ديباچه را 
الحاقی بدانند و ترتيب ابيات را هم به شــيوه ای اجتهادی و در مخالفت با نص 
صريح نسخه های خطی شــاهنامه تغيير دهند. طبعا اين کار اجتهاد در مقابل 
نص است. وانگهی بيشتر آنچه استاد زرياب در تحليل خود ارائه کرده اند توجه 
به منظر تنزيهی فردوسی اســت در مباحث توحيدی و خلقت. آنچه فردوسی 
در اين ابيات گفته به ســادگی برای مذهب تنزيهــی اماميه و زيديه هم قابل 
گسترش است و منحصر به اسماعيليه نيســت. آنچه هم درباره خرد و جان و 
هســتی در اين ابيات هست و اســتاد زرياب به دقت مورد بررسی قرار داده اند 
به ســختی می تواند تنها ناظر به فلسفه نوافلاطونی اسماعيليان باشد. به نظر 
من تفسير خرد و جان در اين ابيات به ترتيب به عقل کلی و نفس کلی مستلزم 
تکلف بســيار است. از ديگر سو، در اين ابيات با وجود آنکه از خرد سخن رفته از 
سهم هدايت الهی به واســطه امام که نقطه محوری تفکر اسماعيليان است 
چيزی ديده نمی شود. برعکس شاهنامه ابيات زيادی در ستايش مطلق خرد 
انسانی و جايگاه آن در تشخيص حق از باطل دارد که درست بر خلاف ديدگاه 
اسماعيليه از ديرباز است که خرد را در هدايت به توحيد و معرفت محتاج تعليم 
امام معصوم می دانند. باری در اينکه فردوسی شيعی مذهب بوده هيچ ترديدی 
نيست و به نظر می رسد با توجه به آنچه گذشت دور نيست که بر مذهب امامی 
باشــد )احتمال زيدی بودن او اصلا مرجح نيست(  اما اسماعيلی خواندن او به 
دلائل متعددی که گذشت و از جمله ابيات زير در ستايش مطلق خرد بی اشاره 

به موضوع جایگاه امام معصوم کاملا غير محتمل است: 

کنون ای خردمند ارج خرد    بدین جایگه گفتن اندرخورد
خرد بهتر از هر چه ایزدت داد   ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای    خرد دست گیرد بهر دو سرای
ازو شادمانی و زویت غمیست    وُ زویت فزونی و هم زو کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان    نباشد همی شادمان یکزمان
چه گفت آن سَخُنگوی مرد از خرد       که دانا ز گفتار او برَخورد 

کسی کو خرد را ندارد به پیش    دلش گردد از کردهٔ خویش ریش
هُشیوار دیوانه خواند وُرا    همان خویش بیگانه داند وُرا

ازویی بهر دو سرای ارجمند    گسسته خرد پای دارد به بند
نکته پايانی که بايد اينجا متذکر شــوم اين اســت که تأکيد فردوسی در 
ابيات ديباچه بر الهيات تنزيهی به نظر می رســد پاسخ و واکنشی باشد به تفکر 
مذهبی و تشبیهی کراميه که می دانيم در دربار محمود از نفوذ زيادی برخوردار 
بودند. احتمالا همين عوامل کرامی مذهب دربار محمود که اتفاقا با شــيعيان 
هم سر دشمنی داشتند موجبات بی مهری به فردوسی و شاهنامه او را از سوی 
محمود غزنوی فراهم کردند. بســياری از اتفاقات سياســی دربار محمود و از 
جمله رقابت هایی که در بالا بدان اشــاره شــد بی ارتباط با نزاع های کراميه و 
مخالفانشان در دربار محمود نبود و از اين منظر هم قابل تحليل است. کراميه 

دل خوشی از شاهنامه و سراینده اش نداشتند.

فردوسی امامی مذهب بود و نه اسماعیلی/ گفتاری درباره اعتقاد و مذهب حکیم ابوالقاسم فردوسی 

بترس از خدا و میازار کس بترس از خدا و میازار کس 
   اشــاره: پیش از آنکــه مقاله »در مذهب فردوســی« را به قلم اســتاد

شــیعه پژوه معاصر آقای دکتر حســن انصاری بخوانیم، نقد وی بر سیاست  
رسانه ای، تبلیغی، سیما و صدا و مســیر آموزش فرهنگی را در بیراهۀ سالها و 
دهه های اخیر مرور می کنیم. یادداشــتی دردمندانه که وارد و بلکه مشهود است و غیر قابل کتمان. 
قبل از مقاله هم عبارتی از دکتر محمد دهقانی، استاد نکته سنج و دانای ادبیات آورده ایم که جانمایۀ 

اندیشه و اعتقاد حکیم گرانمایه فردوسی توسی است. 
اول: مقصر اصلی جولان رســانه های فارسی زبان خارج کشــور که به جای منافع ملی ايران 
 منافع ديگــران را دنبال می کنند و بی اعتمــادی عمومی به ويژه در بين طبقــه نوجوان و جوان به 
رسانه های داخلی و ملی، صدا و سيماســت. اين  سازمان ظاهرا متوجه سهم مهم رسانه در اعتماد 
سازی ملی نيست. با توهم و شــبه علم و صرف ادعا و حرف های بی پشتوانه نمی توان اعتماد نسل 
جديد را تضمين کرد. رســانه ملی بايد در حکم مدرسه و دانشگاه باشــد؛ بايد در فرهنگ سازی و 
آموزش و آگاهی ملی نقش خود را به درستی ايفا کند. اين تنها با تخصص متعهدانه ممکن است. آيا 

گوش شنوایی هست؟ 
دوم: صدا و ســيما در طول سال های گذشــته به وظيفه خود در آگاهی بخشی به ملت کوتاهی 
کرده. آگاهی ملی و آشــنایی با تاريخ سه هزار ساله ايران. تاريخ ملت ايران از مادها تا هخامنشيان 
و تا حمله اســکندر به ایران و دوران يونانی مآبی و تا دوران بازگشــت ايران در قامت دولت های 
اشکانی و ساســانی. آگاهی تاريخی دقيق درباره فرهنگ و زبان و ثروت های فرهنگی ما ايرانيان. 
اينکه چگونه ايرانيان توانســتند در برابر نهاد خلافت اموی و عباسی پايداری نشان دهند و خيلی 
زود با تأســيس حاکميت هایی مانند آل بويه و با الگو برداری از ساســانيان و با کمک عامل تشیع 
هويت سياسی و فرهنگی و زبانی خود را از نو احياء کنند. اينکه چگونه توانستند با وجود صدها سال 

سیاســت های فرهنگی حکومت های ترک تبار غزنوی و سلجوقی و با وجود 
حملات غزها و مغولان همچنان زبان ملی خود، زبان فارسی را حفظ کنند. صدا 
و سيما مقصر است چرا که در آشنایی واقعی و علمی ملت با اين تاريخ کوتاهی 

کرده؛ شناختی بدون درافتادن در باستان گرایی افراطی. ما بايد فردوسی و بنای عظيم و با شکوهی 
که او در زبان و فرهنگ ايرانی برافراشت را از نو بشناسيم. 

ســوم: متأســفانه در دهه اول بعد از انقلاب ما در يک دوره ای گرفتار انديشــه های چپی و 
روشــنفکری چپ از انواع مختلفش از چپ لائيک تا »چپ اسلامی« شديم. اينجا بود که از »سنت« 
دور شديم و تاريخ و تمدن را ناديده گرفتيم. بعد از آن هم عده ای برای بازگشت به  »سنت«راه خطا 
رفتند. گمان بردند سنت يعنی پاک انديشی دينی، يعنی نفی و پاک سازی تاريخ، يعنی تقابل سازی 
های تمدنی برای نظام ســازی اندیشگی، يعنی خود را محکوم به»حوالت تاريخی« مزعوم ديدن. 
عده ای که بلندگو هم در اختيار داشــتند رفتند به انديشــه فرديدی دلخوش شدند. باز از »سنت« 
فاصله گرفتند. ســنت ملی و دينی ما در طول صدها سال و بل چند هزار سال ما چه بوده؟ نه آيا دين و 
فهم دين در بستر تمدنی؟ نه آيا نهضت ترجمه علوم از عصر ساسانی همواره مورد توجه بوده؟ نه آيا 
تمدن اسلامی تمدنی جهانی نگر و گشوده بر همه علوم و فنون و معارف و بر »بحث« و »نظر«  بوده؟ 
نه آيا حتی فقه و اصول و کلام ما در گفتگویی با زمينه های تمدنی و با دســتاوردهای علمی بشــری 

زمان خود شکل گرفته و متحول شده؟ تمدن ما تمدن ابو ريحان و خواجه نصير طوسی است. 
متأســفانه هم در عرصه رســانه و هم در عرصه آموزش و پرورش ما در درک »سنت« به خطا 
رفتيم. درک سنت مســتلزم برخورداری از درک درست دانش دينی است و مستلزم داشتن »درک 

ملی« است. بياييم آگاهی ملی را تقويت کنيم.
)azbarresihayetarikhi ( 

دکتر حسن انصاری
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يك بررسي تحليلي در تاريخ تصوف زنانيك بررسي تحليلي در تاريخ تصوف زنان

 از نخســتين روزهــاي 
برخــاف  اســام،  تاريــخ 
محدوديت‌هــا و تبعيض‌هايي 
كه در باورها و مناســبات وجود 
داشــت، صوفيان بــراي زنان 
برجســته و مؤمــن جايــگاه 
خاصي قايل بودند و آن‌ها را نماد 
تقدس، فضيلت و اقتدار معنوي 
مي‌دانســتند. اين امر شامل همة گروههاي صوفي نمي‌شد، 
اما شماري از آنها داراي نگرشي متفاوت و منشي برابر انگارانه 
بودند. پژوهشگران جديد در بررســي تاريخ تصوف با زناني 
مواجه شــده‌اند كه نقش رهبري و مرشد معنوي صوفيان را 
برعهده داشــته‌اند و به اصطلاح »عارفه« و »شيخه« ناميده 
مي‌شــدند. در برخي از جوامع اسلامي، زنان مرشد، به وعظ و 
تبليغ مي‌پرداختند، اگرچه غالباً مجالس خطابه يا شعرخواني 
ايشان به جمع زنان محدود مي‌شد. در موارد ديگر، حتي پيران 
طريقت و اصحاب زهد و تصوف نيز به مقام والاي برخي زنان 
اذعان داشته و در نقش شاگرد آن‌ها ظاهر مي‌شدند. جهان‌آرا، 
رابعة عدويه و دو تن از استادان مؤنث ابن عربي كه خود شرح 

حال مختصري از آن‌ها به دست داده از آن جمله‌اند. 
در ســال‌هاي اخير، با توجه به رشــد منزلت و موقعيت 
زنان در جهان و از جمله افزايش سواد و آگاهي زنان در جوامع 
اسلامي، توجه عميق‌تري نسبت به نقش بانوان برجسته در 
تاريخ اســام و تصوف مبذول شــده است. كتاب كلاسيك 
مارگرت اســميت و تحقيقات آن‌ماري شيمل در اين حوزه، 
به همراه برخي نوشــته‌هاي لويي ماســينيون و كتاب‌هايي 
نظير تك نگاري عبدالرحمن بدوي دربارة رابعه، انگيزه‌هاي 
بيشتري براي كاوش در نقش زنان صوفي ايجاد كرده است. 
معمولًا رابعه عدويّه را برجســته‌ترين نماد كلاسيك زن در 
تصوف قلمداد مي‌كنند چنان كه شيمل و بدوي بر اين باور‌اند. 
هرچند احمد مهدوي دامغاني در مقدمة ترجمة فارســي زن 
در عرفان و تصوف اســامي اثر شــيمل نظر او را نقد كرده و 
از فقدان منابع دربارة رابعه تا قبل از اواخر قرن پنجم خبر داده 
اســت. زيبايي اشــعار و قصص و منقولات مربوط به رابعه، 
خاصه روايات عطّار و جامي، همواره سبب برجستگي چهرة 
رابعه يا تاج الرجال شــده و حتي خادمة او به نام مريم بصريّه 
نيز در عداد زنان محترم صوفيه ذكر شــده اســت. اما قبل از 
رابعه، حتي در زمان حيات پيامبر)ص( از امّ حرام، خالة انَسَ‌بن 
مالك كه از اصحاب و خادمان رســول‌الله)ص( بود و در زمان 
خلافت معاويه همراه سپاه اسلام در قبرس به شهادت رسيد 
سخن گفته و پارسايي صوفيانه به او نسبت داده‌اند. بجز اينها، 
فهرست پرتعدادي از بانوان زاهده و عارفه را در كتب تراجم و 
طبقات و تذكره داريم كه غالباً جز اســمي از آنها نمانده و گاه 

اشعاري شــورانگيز در عشق الاهي از آنها برجاي مانده و يا به 
آنها نسبت داده‌اند. اما غالباً بجز داستان‌هايي در شدّت پارسايي 
ايشان چيز ديگري در دست نيست. بحريّه موصليه و ريحانة 
والهه و امََة‌الجليل در قرون اوليه و رابعة شــاميه، عارفه‌اي از 
قرن هشتم، نمونه‌هايي از اين زنان‌اند كه شعرهايي صوفيانه 
بدان‌ها نسبت مي‌دهند. يكي از شخصيت‌هاي جالب در اين 
ميان شاوانا يا شــعوانه، صوفي قرن دوم است كه فضيل بن 
عياض از او التماس دعا داشت. نظير او زن پارسايي به نام امينة 
رمليّه اهل سوريه )و.841م( اســت كه بشُرحافي و احمدبن 
حنبل از او تقاضاي شــفاعت نزد خدا داشتند. غزالي رؤياها و 
مكاشفاتي به شاوانا نسبت داده و كراماتي از آن زن نقل كرده 

است. 
در اغلب تذكره‌ها، بــه چنين زناني برمي‌خوريم، چنان 
كه سَــريّ سَــقَطي كرامتي از يك زن در ميان مريدان خود 
مي‌بيند. هنگامي كه خبر غرق شــدن پســرش را به او داده و 
او بر زنــده بودنش تأكيد مي‌كند و ســرانجام كودك را زنده 
مي‌يابند. برجسته‌ترين چهرة زن صوفي در ايران، مربوط به 
نظام اجتماعي و معرفتي جوانمردان است و فاطمة نيشابوري 
)و.849م( ملقّب به امّ علي، همسر احمد خضرويه صوفي اهل 
فتوت اســت كه با ذالنون مكاتبه داشت. فاطمه ديدارهايي با 
بايزيد بسطامي داشته و گويند حجاب هم در ميان ايشان نبود 
تا آن‌كه بايزيد حناي دســت يا خال چهرة او را ديد و فاطمه به 
دليل اين نزول معنوي بايزيد، دوباره چهره در حجاب كرد.  اين 
نوع داســتان‌ها دربارة زنان صوفي به گونه‌هاي مختلف نقل 
شده و دائماً بازتوليد مي‌شود. اما محتواي اندك مذاكرات و نقل 
قول‌هاي فاطمه بيانگر ژرفاي معرفت عرفاني و كيفيت والاي 
زهد و ايمان وي بوده است. بجز همسر احمد خضرويه، برخي 
همســران صوفيان ديگر نظير همسر احمدبن ابي الحواري، 
صوفي قرن ســوم و محمدبن علي حكيم ترمذي )و.936م( 
نيز مشغول توجه و داراي مقاماتي بوده‌اند. همچنين دختران 
و خواهــران صوفيان بزرگ كه نامشــان در منابع و تذكره‌ها 
آمده، نظير خواهر حلّج و بشُــرحافي و ذالنون و فاطمه دختر 
صوفي معروف ابوبكر كتّاني )و.934م( كه هنگام شــنيدن 
موعظه‌اي از زبان ســمنّون محبّ صوفي نامدار قرن سوم، از 
شدّت شيفتگي درگذشت. نقل است كه شبلي به همراه يكي از 
مريدان زن خود به نزد حلاج رفت و از او دربارة تصوّف پرسيد.

در قرون اوليه بر تمايزهاي جنسيتي كمتر تأكيد مي‌شد 
و خصوصاً فتوتيان خراســان انجمن فتوت زنان داشــتند. 
به گفتة لويي ماســينيون، كريمة مروي )و. 107م( به همراه 
خديجة جهنيه )و.1067م( بزرگان انجمن فتوت زنان بوده و 
تشكيلاتي تأسيس كرده بودند. مقام كريمه چنان بود كه ابو 
حفص عمر ســهروردي به تكريم از او ياد كرده است. شهدة 
كاتبة ابَرُي صوفي قرن ششم، ام محمد عايشه و فاطمه بنت 

تاج‌الديــن نيز نمونه‌هاي ديگــري از صوفيان قرون هفتم و 
هشتم هستند.

از اين زمان به بعد با گونه‌ها و تفسيرهاي متفاوتي نسبت 
به زنان به‌طور كليّ و زنان صوفي روبه‌رو مي‌شويم. همزمان 
با رشد تشكل‌ها و سلسله‌هاي صوفي و بسط اقتدار و سازمان 
اين جريان‌ها، كيفيت متفاوتي از انگاره‌هاي جنسي و تفاوت‌ها 
نيز شكل مي‌گيرد. اما تصوّف نسبت به قوانين سخت‌گيرانة 
حكومت‌ها و نگاه حقوقي فقها و مردســالاري رشد يافته در 
عرف اغلب جوامع و كشورهاي اسلامي وضع بهتري در نگاه 
به منزلت و موقعيت زنان دارد. در خانوادة مولانا جلال‌الدين، 
كراخاتون كه از خانواده‌اي مســيحي بود، رابعة ثاني ناميده 
مي‌شــد و كيمياخاتون مقام و مرتبة خاصي داشت. دختران 
مولانا و عروسان او نيز در زمرة مريدان بودند و بعدها در مناطق 
تركي، اعضاي مؤنــث نظام تصوف را باجي مي‌ناميدند كه بر 
نســبت معنوي خواهرانه تأكيد دارد. شــورانگيزتر از مولانا، 
ابن‌عربي و نقش زنان در زندگي و آثار اوست. او از زنان عارفه 
و صاحب كرامت اشــبيليه نام مي‌برد كه فاطمه بنت المثنّي 
نمونه برجسته ايشان و صاحب كرامات بسيار بود. همچنين 
شمسه و ســرانجام دختركي اصفهاني به نام نظام دختر امام 
مقام ابراهيم در مكّه كه ابن عربي را دچار حيرت و شــيفتگي 
غريبي كرد و اشعار شورانگيزي در پي عشق او سرود. همچنان 
كه در مكه زينب القاليّه مريد زيبــارو و ثروتمند ابن‌عربي نيز 
توجه او را جلب كرده بود. ابن عربي به زنان توجه زيادي داشته 
و همســر و دو خواهرش از قداســت مقام عرفاني برخوردار 
بوده‌اند و از پانزده نفري كه وي از نظر معنوي، خرقه بديشان 
بخشيد، چهارده تن زن بودند. جامي نيز اين امر را تأكيد كرده 
اســت و ابن‌عربي نه تنها به زنان جواز شركت در كلاس‌ها و 
ارائه نظرات و تفاســير عرفاني مي‌داد، معتقد بود مي‌توانند به 

مقام والاي قطب نيز برسند.
در نظام خانقاهي، از ابتدا زنان حضور داشتند. در خانقاه 
ابوســعيد ابوالخير در ميهنه، زنان حضور داشتند و پس از اجازة 
شيخ و اســتاد، همچون بي‌بي نيشــي به خانقاه ابوسعيد وارد 
مي‌شــدند. بعدها تنها به عنوان ناظر اعمال و مواعظ يا در اتاق 
جداگانه يا قسمتي كه با پرده جدا مي‌شد حاضر مي‌شدند. اما به 
تدريج در اغلب خانقاه‌ها و سلسله‌ها محدوديت‌هايي ايجاد شد 
تا از حرف و حديث و تهمت‌هاي جنســي در اين باب بكاهند. 
تنها بكتاشــي‌ها در تركيه اجازة حضور گسترده به زنان دادند 
كه آن هم با واكنش وســيع افكار عوام و متعصبان مذهبي، و 
حتي بعدها با انتقاد متجدّدان روبه‌رو شــده و بدين علت و براثر 
آن آزار بســيار ديدند. از قرن ششم هجري به بعد، خانقاه‌هاي 
مخصوصي براي زنان وجود داشــته كه ما از وجود آن، حداقل 
در مكّه و مدينه و بغداد خبر داريم و اين ســه شهر در آن دوران 
مراكز با اهميتي در جهان اسلام به شمار مي‌رفتند. خانقاه بغداد 
كه دارالفلك نام داشت و در ساحل غربي رود دجله قرار داشت 
توسط يك زن تأسيس شده بود و دختر آخرين خليفة عباسي 
نيز رباطي براي زنان ساخته بود و آن را مديريت مي‌كرد. زنان 
بزرگ و مديره موعظه مي‌كردند و گاه مشــايخ بزرگ و پيران 
آنها را تقديس كرده و خطابه‌اي ايراد مي‌كردند. در ايران، اغلب 
زنان و دختران صوفيان و پارســايان بزرگ از منزلت مشابهي 
برخوردار بوده‌اند. نوة احمدجام در خانقاه نياي خود چله‌نشيني 
مي‌كرد و امينــه خاتون نوة اوحدالدين كرماني، شــاعر قرن 
هشتم در دمشق به تعليم و رياضت مي‌پرداخت. در دوران جديد 
نيز همسر ميرزاحبيب خراســاني مجتهد عارف مسلك عهد 
مشروطه و دختر وي اهل زهد و ســلوك و بدين امور مشهور 

بودند. از دخترخوانده‌اش اشعار زيبايي نقل شده است.
اما در حوزة شــبه قاره، با توجه به موقعيت خاص زنان، 
تصوف به گونة خاصي در ميان آنان تجليّ داشــت. آن‌ماري 
شيمل، پيترآون، شــميم عباس و برخي ديگر از محققان به 
تفصيل در اين باره تحقيــق كرده‌اند. عمده‌ترين توجهات از 
زمان بايري‌ها جلب مي‌شــود. جايي كه خواهر داراشــكوه، 
فاطمة جهان‌آرا، تحت آموزش‌هاي نظري عميق‌ عرفاني بود 
و داراشــكوه دربارة استاد خود بي‌بي جمال خاتون يك فصل 
كامل ســخن گفته و از وي به عنوان يكــي از عرفاي بزرگ 
قادريه نام مي‌برد. برادرزادة داراشــكوه، دختر اورنگ‌زيب به 
نام زيب‌النساء و خواهرش زينت النساء نيز اهل عرفان و امور 
خيريه بودند. با اين همه در بســياري از زيارتگاه‌ها و مساجد 
زنــان حق ورود نداشــته و بايد از كنار پنجــره عبادت كنند. 
حتي حــق ورود به مزارات را هم ندارنــد و به ندرت همچون 

آرامگاه معين‌الدين چشتي در آجمر، هنگام برگزاري مراسم 
مخصوص مذهبي، يكي از زنان خانوادة آن شيخ مي‌بايد شمع 
روشــني را در بالاي محل اجتماع زنان روشن كند و هنگامي 
كه شمع را روي مزار قرار مي‌دهند، زنان نيز حق ورود به مرقد 
را پيدا مي‌كنند. با اين حال، اغلب زنــان از حقوق معنوي نيز 
برخوردار نبوده و حتي در صورت اشــتهار به پارسايي و مقام 
عرفاني نيز نام آنها را نمي‌بردند و تنها با عنوان خادمة خداوند 
يا همســر فلان و دختر بهمان و مادر پسران ناميده مي‌شدند. 
به ندرت نام زناني چون بوبو راستي در برهانپور هند يا بانويي 
به نام فاطمة حجاراني در سند كه به مقام مرشدي هم رسيد، 
ديده مي‌شود. حتي در عثماني هم به جاي نام آنها اشارت‌هاي 
شــاعرانه‌ را مطلوب دانســته و بر مزار برخي زنــان عارفه 
مي‌نوشتند: نظير پيشي‌‌لي سلطان به معني بانوي صاحب گربة 
كوچك و يا كاري آغدي ســلطان يا بانو برف باريده است! در 
شبه قاره، اغلب زناني كه صاحب اسم و رسم هستند، بانواني در 
افسانه‌هاي بومي و روستايي‌اند كه از فرط عفّت يا براي حفظ 
عفّت به نحوي افســانه‌وار درگذشته‌اند. گاهي زيارتگاه‌هاي 
كوچك و دور افتاده‌اي براي اين صاحبان افســانه‌ها ساخته 

شده است.
ســرانجام اين‌كه مطالعات دانشگاهي در دوران اخير، 
بســياري از زنان را به تصّوف علاقمند ســاخته كه برخي از 
آنان نيز به نظام و سلســله مراتب سنتي، از طريق پير يا شيخ 
رجوع مي‌كنند. برخي بانــوان ثروتمند در ايران، تركيه، مصر 
و حتي كشــورهاي عرب خاورميانه نيز جــزو مريدان معتبر 
طريقت‌هاي تصّوف هســتند كه البته غالبــاً تفننّي معنوي 
محسوب مي‌شــود. اما مطالعات و منابع عالي و آموزش‌هاي 
دانشگاهي، زمينة اثرگذاري برابر ميان زنان و مردان در عرصة 
معارف عرفاني و شــناخت تصّوف را فراهم ساخته است. اين 
گرايش، حتي در ميان دانشجويان غيرمسلمان در كشورهاي 

غربي نيز ديده مي‌شود.
نكتة آخر اين‌كه بسياري از محققان تصّوف در ابتداي 
سلسلة زهد عارفانه، حضرت فاطمة زهرا)س( را مدّ نظر قرار 
داده‌اند. چهره و شخصيتي بي‌نهايت مهم كه از طريق پدرش 
حضرت محمد)ص( نورمحمدي را حمل مي‌كند و از طريق 
همسرش علي)ع( كه سرسلسلة اقطاب تصّوف و فتوّت است 
موقعيتي ممتاز يافته اســت. او مادر امام دوم و سوم شيعيان( 
است. شــيعيان از دختر فاضله و شجاع وي حضرت زينب نيز 
كه بسيار پارسا و عالم بود در همين سلسله ياد مي‌كنند. لويي‌ 
ماسينيون، نه تنها از موقعيت ديني و تاريخي فاطمه)ع(، بلكه 
رمز گونگي مرتبه و نام و منزلت وي ســخن گفته و او را نماد 
ارتباطي عارفانه با جهان ملكوت دانســته است. با اين همه، 
انگاره‌هاي تاريخــي و مذهبي بر اين نوع نظريه‌هاي تصوف 

شناسانه و عرفاني غلبه دارد.
مهم‌تريــن اثري كــه قدمــا در باب زنــان صوفي 
نوشته‌اند، اثر كلاسيك سُلمَي به نام »ذكرالنسوة المتعبدات 
الصوفيات« است كه تذكره‌اي عالي دربارة زنان عارفه صوفي 
در صدر تاريخ صوفيه قلمداد مي‌شــود. ابن‌عربي و جامي نيز 
بخش‌هاي مســتقلي از آثار خود را به زنان عارفه اختصاص 
داده‌انــد. در دوران جديد، آن‌ماري شــيمل، پژوهش‌هاي 
مفيدي دربارة موضوع فوق داشــته كه مهم‌ترين آنها زن در 
عرفان و تصوف اســامي اســت. امروزه محبوبيت تصوف 
در ميان زنــان و فعاليت آنان در اين زمينه، فراتر از گذشــته 
است. در ايران گرايشــات متنوعي از عرفان‌هاي وارداتي و 
مديتيشــن يا آموزش ذن و مراقبه به سبك استادان هندي و 
بودايي، تا درآمدن به ســلك طريقت و بيعت با شيوخ و سفر 
و زيارت مقابر مشــايخ بزرگ عرفان توســط بانوان رواج تام 
دارد. گيتي خوشــدل يكي از آمــوزگاران و مترجمان مراقبه 
و مديتيشن در ايران اســت كه كتابهايش خوانندگان زيادي 
داشــته و دارد. روان‌شناسي براساس مراقبه و معرفت‌ نفس و 
طي مراحل، يوگا و اعمال و آداب تمركز جســمي و روحي در 
اين گرايشــات همپاي آموزش نظري و طي طريق متعارف 
صوفيان مورد توجه است. شيوا كاوياني نيز محقق و مترجمي 
عرفان مسلك است كه تأليف و تحقيق در عرفان نظري را نيز 
دنبال كرده است. در اروپا و آمريكا زنان برجسته‌اي در تصوف 
اشــتهار دارند. از جمله فيليپا دومنيل كه با نام صوفيانه شيخه 
فريحه فاطمه رهبر فرقة نوراشكي جراحي در نيويورك است. 
دوريس لســينگ رمان‌نويس بزرگ انگليسي و برندة جايزه 

نوبل نيز يك صوفي عضو فرقة نقشبنديه است.

زنان صوفي

مرضیه سلیمانی



پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
کتاب شناختچهارشنبه 3 بهمن 1403 - سال نودونهم - شماره 28868

ایران و جهان در آینه تاریخ 

به کوشــش نعمــت‌الله ایــران‌زاده، 
ایــو و پانــوف، علیرضا پورمحمــد، نرگس 
جابری‌نســب توجــه به شــناخت وضعیت 
ایران‌شناسی در کشورهای جهان و برقراری 
ارتباط با ملت و دولت‌هــا و توجه به تحولات 
تاریخی و آسیب‌شناســی آن، پیوســته مورد 
توجه پژوهشــگران و نویســندگان و برخی 
ســازمان‌ها و مراکز فرهنگی بوده اســت و 
در طول تاریخ و در ســرزمین‌ها،  کار  اشــاعه 
فرهنگ با توجه بــه دو عامل تمایل و ارتباط، 
شــکل گرفته و هر نظام فرهنگی ـ اجتماعی از محیط کــه در آن قرار می‌گیرد  و از 
آشــنایی با فرهنگ‌های دیگر، تأثیر می‌پذیرد و در نتیجه، زمینه مطلوب و مساعد را 
برای مطالعه تحقیقات اندیشــمندان ممالک به آثار مکتوب تاریخ و ادبیات و علوم 
فراهم می‌کند و مآلا در تقویت مبانی میراث مشــترک فرهنگی وعلمی، موثر واقع 

می‌شود.
در این راستا، برگزاری همایش‌های علمی با هدف‌های فرهنگی و آکادمیک 
و گرد‌آوری مقالات ارزشــمند و گزینش و تدوین پربارتریــن و دقیق‌ترین آنها که 
مجهز به نگارش عالمانه و اصول و مبانی تحقیق باشد، از مواردی است که می‌تواند 
امکان استفاده شایان برای علاقه‌مندان و پژوهشگران را در سرزمین‌های گوناگون 

به وجود آورد.
بی‌گمان، تقویت همکاری‌های علمــی میان ایران و ممالک جهان، زمینه را 
برای تبادل نظر و گفت‌و‌گوی دانشــمندان و پژوهشگران یکدیگر در حوزه تاریخ و 
تمدن فراهم می‌ســازد و پل ارتباطی مهم و مناسبی میان ایران و کشورهای جهان 
ایجاد می‌کند و به تبادل نظــر و گفت‌و‌گوهای علمی در حوزه تاریخ و تمدن ایران با 

سایر ملل، کمک شایان می‌دهد.
»ایران و جهان در آینه تاریخ« مجموعــه مقاله‌ها و یکی از آثار مورد توجهی 
است که انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در 430 صفحه در سال 1400 به طبع 
رسانده اســت. این مجموعه، نتیجه برگزاری همایشی بین المللی در شهر صوفیه 
پایتخت بلغارســتان است و از جمله آثاری است که ســعی شده در آن، دیدگاه‌های 
گوناگــون به موضوعات مرتبط بــا تاریخ ایران را مطرح کند و طیف گســترده ای 

از موضوعات مرتبط با تاریخ ایران و تأثیر متقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را پوشــش 
دهد و سرانجام به بررســی ابعاد مختلف و مشترک تعاملات ایران با دیگر تمدن‌ها 
از آن جمله، تمدن‌های یونان، روم، چین، هند و همچنین کشــورهای اســامی و 
روابط تاریخی ایران و کشــورهای بالکان و اروپای مرکــزی بپردازد و در نهایت از 
دستآوردهای پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و نقش‌‌‌محوری ایران در شکل‌گیری 

و توسعه تمدن‌های جهانی مطالبی ارائه دهد.
دانشگاه »کلیمنت آخرید ســکی مقدس« یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین 
مرکز آموزش عالی در شهر صوفیه کشــور بلغارستان است و در آموزش و پژوهش 
رشــته‌های مختلف از جمله در رشــته ایران‌شناســی به عنوان یکی از رشته‌های 
حفاظت شــده، فعالیت می‌کند. برخی از رشــته‌های تحصیلی دانشگاهی که حتی 
در صورت وجود تعداد بســیار اندک دانشــجویان متقاضی، یعنی حتی با یک یا دو  

دانشجو در سال تعطیلی نمی‌‌شوند و به حیات علمی خود ادامه دهند را حفاظت شده 
می‌گویند و به همایش مذکور از طرف گروه ایران‌شناســی این دانشگاه با همکاری 
مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی در شــهر صوفیا پایتخت بلغارستان و 
مشارکت دانشــگاه علامه طباطبایی دانشگاه تهران و دانشگاه گیلان، به مناسبت 
بیســت و پنجمین سالگرد تاسیس گروه ایران‌شناســی دانشگاه »کلیمنت آخرید 
سکی مقدس« در شهر صوفیه در کشور بلغارستان در جنوب شرقی اروپا برگزار شد.

مجموعه مقالات برگزیده آن در دو بخش فارسی و انگلیسی به کوشش دکتر 
نعمت‌الله ایران‌زاده )عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی( و دکتر ایوو پانوف 
)مدیر بخش ایران‌شناسی دانشگاه صوفیه بلغارســتان( و دکتر علیرضا پورمحمد 
)عضو هیأت علمی دانشــگاه صوفیه بلغارستان( و دکتر نرگس جابری‌نسب )عضو 
هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران جنوب( با کیفیتی مطلوب تدوین 

گردیده و به زیور چاپ درآمده است.
بخش فارسی این مجموعه شــامل 16 مقاله برگزیده و بخش انگلیسی این 
مجموعه شامل 16 چکیده و 6 مقاله برگزیده به زبان انگلیسی است. عنوان برخی 
از مقالات چاپ شــده در بخش فارسی به این ترتیب اســت: راه های ورود کلمات 
فارســی در زبان بلغاری )ایوو پانف(، نگاه آرمان شــهری در شــعر قیصر امین‌پور 
)نعمت‌الله ایرا‌ن‌زاده(، عرفانی ایرانی و ترویج عرفان ایرانی در شــبه قاره )نرگس 
جابری نسب( سنت سفرنامه‌نویســی اروپاییان و دیدگاه آنان درباره ایران )عباس 
پناهی(، بررسی شناخته شده‌ترین متون خلقیات ایرانیان )آرمین امیر( تبارشناسی 
بر ساخت »مسئله ایلات و عشایر« در جامعه‌شناسی تاریخی ایران )علی جنادله(، 
سلســله اشرفیه شکوفه‌ای از درخت تصوف اســامی ایرانی در هند  )نیره ابیات(، 
آیین گنوســی و تأثیر آن بر شــاعران کلاســیک دوره بینابین )پروانه والامهر(، 
فلسفه، الهیات و ادیان ایرانی باستان )منصور میر(، تصحیح واژگانی و بحث درباره 
وزن ســروده بنای همدان )محمد امیرجلالی، امیرحسین سالک(، زبان شعری و 
محتواپریشــی شعر شــاعران دهه هفتاد ایران )محمد یعقوبی(، مفهوم منجی در 
شــعر عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث )زهره قربانی مادوانی(، خودکشی 
در اندیشه ســیوران و صادق هدایت، رهایی از وسواس مرگ )آدلا چیرو(، دختران 
دانشــجو و ارزش‌های مادری )مورد مطالعه دانشــجویان دانشگاه گیلان( )علی 
یعقوبی چوبری، معصومه محبــی(، آمریکا، بازیگران منطقه‌ای و موازنه قدرت در 

سوریه )مژگان قربانی(

مجموعه مقالات برگزیده همایش بین‌المللی در صوفیه مجموعه مقالات برگزیده همایش بین‌المللی در صوفیه 

دکتر قاسم صافی گلپایگانی
استاد دانشگاه تهران

آثار ایران: سمرقند شهری که معماران ایران ساختند

عمل العبد الضعیف 
محمد بن محمود بنای  اصفهانی
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اثر  تفسیری«  »مجالس 
فضل بن محِب نیشابوری با 
مقدمه و تصحیح فاطمه زمانی، 
رحیمه ببَرکَته شمشیری و علیرضا 
میراث  همکاری  با  حسینی، 
مکتوب و انتشارات اطلاعات، 
منتشر شد. فضل از واعظان و 
محدّثان نیشابور بود که تمایلات عرفانی داشت و گرایش 
به بایزید و جُنَید و شِبْلی و قُشَیری و این موضوع از خلال 
مجلس‌های وعظ او و سخنان صوفیانۀ او نمایان است. 

این کتاب در چهل و چهار مجلس ترتیب یافته، 
مؤلف در هر مجلس آیه یا آیاتی را برگزیده و تفسیر 
کرده است. شیوۀ  مفسر در تفسیر آیات موضوعی است. 
موضوعاتی چون: ایثار، توحید، اولیاء، تقوا، معراج، مالکیت، 
والدین، القاب، بکاء، شرب، عید، سلام، رحمت، رؤیت، 
میثاق، فرح، رزق، عاقبت، ظلم، رجاء و … مورد بحث و 

نظر واقع شده است.
خطیب مجلس، نخست با طرح مباحث لغوی و 
شرح الفاظ و کلمات، بحث را آغاز می‌کند و سپس ذیل 
عنوان اخبار و آثار به ذکر شواهد روایی و نقل احادیث 
مرتبط می‌پردازد و بعد وارد قسمت نکته‌ها و اشارات 
می‌شود و لطایف ذوقی و ظرایف عرفانی را با استناد به 
اقوال عرفا و صوفیان بیان می‌نماید. عنوان بخش پایانی 
نیاحات یعنی نوحه‌هاست که در تذکر دادن به مرگ و 

زاری و روز رستاخیز و عقوبات آخرت است.
از سبک و سیاق این تفسیر برمی‌آید که 
فضل‌بن‌محب از سنت تفسیری مفسران کرّامی تأثیر 
پذیرفته، هر چند شواهد و قرائن موجود کرامی بودن وی 
را نفی می‌کند. سبک ادبی کتاب گونۀ خراسانی است 
و این موضوع از فراوانی کلمات و واژگان کهن این اثر 
مانند بشولیده، همه‌گینان، زبانیکان، گِل‌بریان و … دانسته 
می‌شود. با ذکر نمونه‌ای از نثر این اثر فاخر، معرفی آن 

را به پایان می‌بریم:
»اندر نحْل آثار قدرتست، نیمی از وی زهر، نیمی از 
وی شفا و با زهر حاجزی به میان آن نهِ تا زهر به انگبین 
نیامیزد و انگبین با زهر، همچنین تنْ دریای معصیت، دل 
دریای معرفت، حاجزی میان آن نه تا معصیت با معرفت 

نیامیزد و معرفت با معصیت…«.
مجالس تفسیری شامل پنجاه و سه صفحه مقدمه، 
۲۶۱ صفحه متن، ۶۰ صفحه تعلیقات و نمایه‌های متعدد 
 و جمعاً حدود ۴۲۰ صفحه می‌باشد. به مناسبت چاپ

 تازه ای از این کتاب، در این نوبت، سه یادداشت تحقیقی 
در بحث اشعار، ویژهی رباعی، به خوانندگان گرامی 

پیوست فرهنگی تقدیم می شود. 
 *****

دو رباعی پیوسته ۱
مسعود راستی پور

مجالس تفسیری فضل بن محبّ، به‌تازگی منتشر 
شده‌است و حتماً نقدهایی دربارۀ آن خواهیم خواند. پیش‌تر 
آقایان دکتر جواد بشری و دکتر محمّد افشین‌وفایی اشعار 
این متن کهن را استخراج کرده و با تحقیق مفصّلی 
دربارۀ آن در سلسلۀ انتشارات میراث مکتوب به انتشار 
رسانده‌بودند. سپس‌تر آقای دکتر میلاد عظیمی در مقالۀ 
کوتاهی دربارۀ بعضی ابیات اظهارنظرهایی کرده‌بودند که 
در نشریۀ گزارش میراث منتشر شد. یکی از مواردی که 
ایشان نوشته‌بودند دربارۀ کاربرد »یا« در اشعارِ منقول از 
مجالس بود. ایشان معتقدند که »یا« در این متن به‌معنیِ 
»اگر« به کار رفته و شواهدی از این کاربرد را به دست 
داده‌اند. نگارنده قصد دارد بدون پرداختن به دلایل ردّ این 
نظر )یعنی کاربرد »یا« به‌معنیِ »اگر«( مستقیماً به سراغ 

صورت درست مسئله برود.
در مجالس تفسیری فضل بن محبّ رباعی‌ای 
هست که سه مصراع آن با »یا« آغاز می‌شود و چیستی 
معنیِ »یا« در آن گویا مجهول است. اکنون آن رباعی 
را در متن کتاب2 بخوانیم )نک. ص٣١ از تحقیق در 

مجالس تفسیری...(:

گر حکمت و علم و حلم لقمان داری
گر نعمت و ملکت سلیمان داری
گر دیوان را ز3 بند فرمان داری

با کندن جان بگو چه درمان داری
*

یا تخت بلور و پایه‌ها زر داری
یا فرش به رنگ نقش آزر داری
یا ترک نکوصورت و دلبر داری

چون مرگ آید زین همه دل برداری
توجّه به پیوستگی این دو رباعی در متن نشان 
می‌دهد که گوینده این‌ها را نه مستقل از یکدیگر، که 
به‌عنوان دو رباعی پیوسته سروده‌است و »یا« در رباعی 
دوم همان معنی همیشگی را دارد: »اگر فلان چیزها را 
داری با جان کندن چه خواهی کرد؟ یا ]اگر[ بهمان چیزها 
را داری آن‌گاه که مرگ فرا رسد همه را رها می‌کنی«. 
در واقع »اگر« پس از »یا«ها در رباعی دوم به قرینۀ 
»اگر«های رباعی نخست حذف شده‌است و رباعی دوم 
را بدون در نظر گرفتن پیوستگی آن با رباعی نخست 

نمی‌توان خواند.
***

اما عظیمی در نوشتۀ خود شاهد دیگری نیز از کاربرد 
»یا« به‌معنیِ »اگر« در اشعار منقول از مجالس تفسیری 
فضل بن محب به دست داده‌است )نک. ص۶۴ از متن 

تصحیح‌شدۀ مجالس تفسیری(:
یا گنه کرده‌ای تو ای عاصی

پدرت هم گناه کرد آدم
بشری-افشین‌وفایی »یا« را در ابتدای این بیت 
به »نه« تغییر داده‌اند که باید به همان صورت اصل )= 
»یا«( برگردد. در این بیت می‌توان »یا« را به‌معنیِ »اگر« 
در نظر گرفت، اما هر گاه این تنها شاهدِ چنین کاربردی 
باشد باید در درستی این برداشت تردید کرد. دکتر جلال 
متینی در مقاله‌ای صورت‌های مختلف ادات استفهام )آیا( 
در متون قدیم فارسی را به دست داده‌اند )راهنمای من به 
این نوشته مقالۀ ممتّع دوست گرامی، آقای دکتر یوسف 
سعادت بود( و یکی از آن صورت‌ها »یا« است. آن‌چه 
در این‌جا به کار رفته‌است نیز، به احتمالی قریب به یقین، 
همان »یا« به‌معنیِ »آیا« است: »ای عاصی! آیا گناه 
کرده‌ای؟ پدرت هم گناه کرد ]و در ابیات بعد: و با زاری و 

توبه بخشیده شد؛ تو هم عذر بخواه و اشک بریز[«. 

چند رباعی به‌هم پیوستۀ دیگر از ابن یمین
دکتر سیدعلی میرافضلی

دوست فاضل جناب آقای مسعود راستی‌پور به 
مناسبت چاپ کتاب مجالس تفسیری فضل بن محب 
نیشابوری، یادداشتی نوشته‌اند و از وجود چند رباعی به‌هم 
پیوسته در آن خبر داده‌اند. مثال‌هایی که ذکر کرده‌اند، 
می‌تواند جزو قدیمی‌ترین نمونه‌های این دست رباعیات 

باشد. 
در تمهیدات عین‌القضات همدانی قطعه‌ای در وزن 

رباعی در چهاربیت پشت سر هم آمده است )ص ۴(:
**ما را بجز این جهان جهانی دگر است
جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است

آزاده نسب زنده بجانی دگر است
و آن گوهر پاکشان زکانی دگر است

**قلاشی و رندی است سرمایۀ عشق
قرّائی و زاهدی جهانی دگر است
ما را گویند کین نشانی دگر است

زیرا که جزین زبان زبانی دگر است
 که بخشی از آن، یک رباعی مشهور منسوب به 
ابوسعید است: ما را به‌جز این جهان، جهانی دگر است 
)اسرارالتوحید، ۳۲۹(. به نظر می‌رسد دو روایت متفاوتِ 
یک رباعی در کنار هم قرار گرفته‌ و به شکل دو رباعی 
به هم پیوسته هم قابل بررسی است )البته با پس و پیش 

کردن ابیات(. 
‏*****

همان‌طور که در یادداشت‌های پیشین آمد، شیوع 
رباعیات به‌هم پیوسته در قرن هشتم هجری، نشان از 
میل تنی چند از شاعران برای فراروی از فرم رباعی دارد 
که ظاهراً چندان مورد اقبال جامعۀ ادبی قرار نگرفته و 
در حد تفنن و ذوق‌ورزی باقی مانده است. از ابن یمین 
پیشتر مجموعه‌ای شامل سه رباعی به  هم پیوسته نقل 
کردیم. بنده در مرور رباعیات ابن یمین، متوجه رباعیاتی 
شدم که مفهوم آن به تنهایی، ناقص می‌نماید. فی‌المثل 
در آغاز یک رباعی آمده: این هم بشنو ای پسر نیک اختر 
)دیوان اشعار ابن یمین، باستانی‌راد، ۶۷۲( که مشخص 
است دنبالۀ یک رباعی دیگر است. با بررسی دستنویس‌ها 
)خدابخش، ۲۳۰ر-۲۳۰پ؛ مجلس، برگ ۳۶۴ر-۳۶۴پ( 
دریافتم که این رباعی و چند رباعی دیگر، بخشی از یک 
منظومۀ پندآمیز در قالب چند رباعی به‌هم پیوسته است. 

تا آنجا من متوجه شده‌ام، رباعیات زیر جزوی از این 
مجموعۀ نصایح است:

**بشنو پسرا یک سخن از پند پدر
بی زر منشین که کار زر دارد زر
ور زآنکه نیاید این حدیثت باور
در معنی این رباعی خوب نگر:

**از سبزه چو گل خردگکی چند نمود
بلبل به هزار صوت او را بستود

زآن پس که به باد رفت برگیش که بود
کس نام گل از زبان بلبل نشنود

**وین هم بشنو ای پسر نیک اختر
از زر مطلب همین زر و هیچ دگر
دانی چه بود معنیِ برخورداری

یعنی بخور و بدار و با خویش ببر
**پندم بشنو که هرکه این پند شنود
شد حاصل عمر او به گیتی همه سود

هم زنگ غم از آینۀ دل بزدود
هم گوی مراد از همه اقران بربود

**گر خوش گذرانی، گذرد عمر تو خوش
ور کم نزنی، نقش تو آید همه شش

چون می‌گذرد عمر به هر حال که هست
خوش می‌گذران و بار اندوه مکش

**مردم نکند روزی خود بیش به جهد
وز غایت خود کس نرود پیش به جهد

کاری که در آن به سعی تو حاجت نیست
زنهار مینداز در آن خویش به جهد

**پندی که ز گنج شایگان بهِْ باشد
گر بشنوی ای جان و جهان، بهِْ باشد
امّید به مخلوق گرت هست مفید
آخر درِ خالق نه از آن بهِْ باشد؟

**ای دل! تو اگر ناشنوایی پندی
نزدیک خردمند سزای بندی

دانی که جهان بر گذر باد فناست
آخر به چه خویش را بر او می‌بندی؟

**داود نبی چو برگشادی اسرار
گفتی: پسرا پند من از دل مگذار

اندک شمر ار هست تو را دوست هزار
ور دشمن تو یکی است بسیار شمار

از آنجا که چاپ باستانی‌راد فاقد رباعی اول و هفتم 
این مجموعه است و سایر رباعیات هم بر اساس تنظیم 
الفبایی از هم جدا شده‌اند، ربط این رباعیات در این چاپ 

آشکار نیست.4
‏  چند نکته در باب چاپ مجالس تفسیری فضل 

بن محب نیشابوری
دکتر سیدعلی میرافضلی

مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری که 
اخیراً به همّت نشر میراث مکتوب چاپ شده، یکی از 
منابع ارزشمند رباعیات زاهدانه در قرن پنجم هجری است. 
پیشتر، دکتر جواد بشری و دکتر محمد افشین‌وفایی 
تحقیق مستقلی در ابیات فارسی کتاب انجام داده و 
شعرهای کتاب را از روی تک‌نسخۀ خطی آن استخراج 

و نقل کرده‌‌اند.
بیشتر اشعار کتاب، در قالب رباعی است و به نظر 
می‌رسد همه یا برخی از آن‌ها سرودۀ مؤلف باشد. هیچ 
کدام از ابیات موجود در متن، در منابع دیگر نقل نشده 
و یگانه منبع آن‌ها همین کتاب است )رک. تحقیق در 
مجالس تفسیری، ۳، ۲۱(. از همینجا، این گمان تقویت 
می‌شود که مؤلف آن‌ها را به مناسبت مقام و مجلس، به 
شکل بداهه تقریر و انشاء کرده است. مؤلف گاهی در آخرِ 
مجالس خود، دو یا سه رباعی را با ردیف و قافیه و موضوع 
یکسان گنجانده است که به دلیل همین یکسانیِ فرم و 
فضا، به گونۀ رباعیات به‌هم پیوسته و سلسله‌وار می‌توان به 
آن‌ها نگریست )نکته‌ای که جناب راستی‌پور به آن اشاره 
کرده است(. سه رباعیِ آخرِ مجلس هفتم )صفحۀ ۵۵ 

متن( از این قبیل است:
**گر ملکت مصر و رود نیل است تو را
یا قوّت شیر و زور پیل است است تو را

 مجالس تفسیری و رباعیات کهن و کم شناخته

دکتر سید علی میر افضلی
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 همه می‌دانیم که سعدی بیتی از شاهنامه را در 
بوستان )سرایش: ۶۵۵ ق.( تضمین کرده‌است، با وصف 

زیبایی از فردوسی:
چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد
که رحمت بر آن تربت پاک باد:
»میازار موری که دانه‌کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است«
این بیت در تصحیح استاد خالقی مطلق به پیروی از 
نسخهٔ فلورانس )تنها نسخهٔ بازمانده از شاهنامه که پیش از 

سرایش بوستان کتابت شده‌است( چنین آمده‌:
مکش مورکی را که روزی‌کش است

که او نیز جان دارد و جان خوش است )ویرایش 
نخست: ۱۲۲/۱(

استاد خالقی مطلق در مقالاتش حدس زده‌است که 
شکل منقول در بوستان حاصل تصرّف سعدی در بیت 
شاهنامه است و تکرار آن )به‌خصوص مصرع نخستش( در 
اغلب نسخه‌های شاهنامه نیز ناشی از تأثرّ کاتبان از بوستان 
بوده‌است. البتّه بیت مزبور در فرائد السّلوک )تصحیح نورانی 

وصال: ص۱۶۶( چنین آمده‌است:
میازار موری کی دانه‌کشست

کی او نیز جان دارد و جان خوشست
و فرائد السّلوک در ۶۱۰ هجری تألیف شده‌است 
و کهن‌ترین نسخهٔ آن ظاهراً مورَّخ ۶۴۱ است و نسخهٔ 
دیگری مورّخ ۶۸۶ هم دارد. اگرچه استاد بعدها نوشته‌است 
که آقای علی غلامی -که پایان‌نامهٔ دکترایش بررسی ابیات 
شاهنامه در سایر کتاب‌های تألیف‌شده تا پیش از ۷۰۰ ق. 
بوده- این نکته را به ایشان اطلاع داده، در ویرایش دوم 
تصحیح خود از شاهنامه )چاپ دوجلدی سخن: ۷۱/۱( نیز 
همان ضبط فلورانس و ویرایش نخست را حفظ کرده‌است.

از نسخه‌های پیش از ۷۵۳ ق. دو نسخهٔ لندن )۶۷۵( 
و سن‌ژوزف )حوالی ۷۰۰( این بیت را ندارند. مصرع نخست 
جز فلورانس در نسخ کاما و‌ فری‌یر )هر دو کمی بعد از ۷۰۰( 
و استانبول )۷۳۱( و قاهره )۷۴۱( همانند بوستان است و در 
نسخهٔ سن‌پترزبورگ )سابقاً لنینگراد، ۷۳۳( »مکش مورکی 
را کی دانه‌کش است«. در مصرع دوم جز همین نسخهٔ 
سن‌پترزبورگ -که ضبطش همانند بوستان است- باقی 
نسخ کهن همه، صرف نظر از اختلافات رسم‌الخطّی، »که او 

نیز جان دارد و جان خوش است« دارند. 
ظاهراً این اختلاف و دست‌ بردن کاتبان در متن 
این بیت از آنجا ناشی شده که خواسته‌اند هر دو مصرع یا 
مضمون »آزار« )میازار/ جان شیرین( را در بر داشته‌باشد یا 

»کشتن« )مکش/ جان خوش است( را. از این رو می‌شود 
حدس زد که در شکل اصلی بیت این سازگاری وجود 
نداشته و یکی از مصرع‌ها متضمّن آزردن مور بوده‌است. 
ضبط غالب نسخه‌ها، و تأیید فرائد السّلوک هم نشان می‌دهد 
که بهتر است بپذیریم مصرع نخست فلورانس/ تصحیح 
استاد و مصرع دوم تضمین‌شده در بوستان گشتهٔ بعدی 
بوده‌است و ظاهراً ضبط درست بیت را باید چنین پنداشت:

میازار موری که دانه‌کش است
که او نیز جان دارد و جان خوش است

 و گرچه قرار نیست هر ضبط اصیل‌تری استوارتر 
و شیواتر هم باشد، این بیت در هر دو مصرع بر شکل 
دست‌خورده برتری آشکاری دارد. »روزی« را هم، با وجود 
برتری‌اش به دلیل دشوارتر بودن و نداشتن اشباع میان 
واژه )برخلاف دانه(، تا همین چند روز پیش سزاوار اعتنا 
نمی‌دانستم، چون جز فلورانس فقط در یکی دو نسخه 
از اواخر قرن نهم دیده‌بودمش، ولی گویا این ضبط هم 

ریشه‌دارتر است و باید جدی‌تر به آن اندیشید:
در رساله‌ای موسوم به رسالهٔ چنگ، تالیف قاضی 
 552 .F ٔکمال‌الدّین مراغی )د. ۶۶۵ ق.(-که در نسخه
دانشگاه استانبول محفوظ )۱( و میکروفیلم آن به شمارهٔ ۲۴۲ 
در کتاب‌خانۀ مرکزی دانشگاه تهران دست‌یاب است- این 

بیت چنین تضمین شده‌است )۲(:
میازار موری کی روزی‌کش است

کی او نیز جان دارد و جان خوش است
این کهن‌ترین ضبط مصرع نخست با »روزی« است 
)۳( و‌‌ اگرچه تقریباً تکلیف باقی بیت را یکسره می‌کند، پرسش 
»دانه یا روزی« را نیز از نو طرح می‌کند که امیدوارم در آینده 

بتوان به آن پاسخی قطعی‌تر داد. 

 پی نوشت ها:
۱- مصحّح رساله این نسخه را چند بار معاصر 
مؤلف و از قرن هفتم خوانده‌است. به گمان من نسخه 
باید از ۷۰۰ موخّرتر باشد و تاریخی حوالی ۷۳۰ برای آن 

محتمل‌تر است.
۲- نک. رسالهٔ چنگ، تصحیح محمود طیار مراغی، 
کیهان اندیشه ۷۶، ۱۴۸-۱۵۹ )۱۳۷۶(: ۱۵۸. متأسفانه 
دست‌کم در تصویر من از نسخهٔ استانبول شمارهٔ برگ و 

صفحه دیده نمی‌شود.
جالب است که نسخهٔ دیگری از این رساله  	-3
در نیمهٔ نخست قرن نهم کتابت شده که در آن مصرع 

نخست همانند بوستان آمده‌است.

میازار موری که روزی‌کش است!
دکتر علی شاپوران

گر نام کنون میر جلیل است تو را
جان در کف دست عزرئیل است تو را
‏**گر تاج ز یاقوت و بلور است تو را
گر زر زده بر سنب ستور است تو را
گر خیمه و خرگاه و ستور است تو را
هم آخرِ کار، خانه گور است تو را‏

‏‌**گر ملکت شاماتُ حجاز است تو را
گر گلشن باغ و مشک‌ریز است تو را
گر تیغ چو ذوالفقار تیز است تو را
هم آخر مرگ، رستخیز است تو را

این مسئله، در آخر مجلس دوازدهم )صفحۀ 
۹۴ متن( و مجلس هجدهم )صفحۀ ۱۲۴ متن( و 
مجلس بیستم )صفحۀ ۱۳۱( تکرار شده و می‌توان آن 
را به گونۀ شکل دلخواه رباعی‌سرایی فضل بن محب، 
و روش مطلوب او برای پایان دادن به مجالس کتاب 

در نظر گرفت. 
به دلیل نقصان نسخۀ منحصرِ کتاب، برخی از 
ابیات یا مصراع‌ها از قلم کاتب افتاده و در نگاه اول، چنین 
به نظر می‌رسد که ما با شعری نوپدید مواجهیم )رباعیات 
سه مصرعی، رباعیات مثنوی‌گونه(. اظهار نظر قطعی در 
این موارد، بسیار دشوار است و بدون یافتن تأییدیه‌ای 
از منابع دیگر یا نسخه‌هایی که بعداً یافت شود، آن را 
باید در حد احتمال در نظر گرفت. به طور مثال، در آخر 
مجلس دوازدهم )صفحۀ ۹۴( چهار بیت در قالب رباعی 
نقل شده که دو بیت اول آن، قوافی مختلف دارند و 
همان طور که بشری و افشین‌وفایی حدس زده‌اند 
)تحقیق در مجالس تفسیری، ۳۰، پانویس چهارم(، به 
احتمال زیاد، کاتب، بیت دوم رباعی اول و بیت اول 
رباعی دوم را جا انداخته است و در اصلِ کار، سه رباعی 

سلسله‌وار بوده که به چهار بیت تقلیل یافته است.
تقریباً همۀ رباعیات کامل کتاب، چهارقافیه‌ای 
است و این امر انطباق کامل با فرم رایج رباعی در 
شعر خراسانی قمری دارد. از منظر دیگر، می‌توان برای 
نظریۀ غلبۀ رباعیات چهارقافیه‌ای در حوزۀ خراسان در 
قرن پنجم هجری مؤیّد و مقوّمی از این متن دریافت 
کرد و آن را به گونۀ سندی بر این فرم قافیه‌بندی به 

حساب آورد.
با اینکه سه مصحح فاضل کتاب، متن تحقیق 
بشری و افشین‌وفایی را پیش روی داشته‌اند و در نسخۀ 
خطی نیز اشعار متن با دایره‌های میان‌تهیِ شنگرف از 
متن تفکیک شده، در دو مورد، اشعار متن به صورت نثر 
پشت سرِ هم آمده‌اند و در نمایۀ ابیات فارسی کتاب نیز 
جایی ندارند. یک مورد آن، در صفحۀ ۱۲۴ کتاب اتفاق 
افتاده: مشهور منم به عیب بدکرداری، معروف تویی 
به جود و نیکوکاری. که در واقع، بیت دوم رباعی سوم 

این صفحه است:
جبّار تویی، تو را رسد جبّاری
قهّار تویی، تو را رسد قهّاری

مورد دوم، سه رباعی انتهایی مجلس بیستم است 
که نثر مسجّع در نظر گرفته شده و پشت سر هم 
نوشته شده است )صفحۀ ۱۳۱(. این سه رباعی که یک 

مصراع آن از قلم کاتب افتاده، به قرار زیر است:
**آیا که سلام مهتر آید یا نه
این محنت من فرا سر آید یا نه

آیا که امید من برآید یا نه
آیا که بشارت اندر آید یا نه
**آیا که مرا فرا ستاند یا نه

وین دین و هدی به من بماند یا نه
..................................

وز داغ قطیعتم رهاند یا نه
‏**آیا که بود منک معینم یا نه
فرخنده بود روز پسینم یا نه

آیا که به فرش بر نشینم یا نه
آیا که خدای را ببینم یا نه

پی نوشت ها:
١. دربارۀ رباعیات پیوسته حتماً دیگران، به‌ویژه 
استاد سیّد علی میرافضلی، مطالبی نوشته‌اند و من 
ندیده‌ام یا به خاطر ندارم. به هر حال بعید است که این 

کشف تازه‌ای باشد، ولی احتمالاً نمونۀ تازه‌ای است.
٢. مراد متن کتاب چاپی نیست، چون اصلًا 
مصحّحان متوجّه نبوده‌اند که این‌ها شعر است و این دو 

رباعی را نثر فرض کرده‌اند.
٣. تصحیح بشری-افشین‌وفایی در حاشیه: به.

4. این مطلب، بخشی از مقاله‌ای است که سال 
گذشته در شاهرود برای همایش ابن یمین قرائت شده 
و موضوع آن، »نوآوری‌های ابن یمین در فرم رباعی« 
است و قرار است در مجموعه مقالات همایش چاپ 

شود.



جزئیات قرارداد احداث خط لوله نفت و گاز بین ایران و 
ترکیه اعلام شد

آقای میرحســین موسوی نخســت‌وزیر و آقای 
تورگوت اوزال، نخست‌وزیر ترکیه پیش‌ از ظهر دیروز 
)سه‌شــنبه( قرارداد احداث خط لوله انتقال نفت و گاز 

ایران به ترکیه را در فرودگاه آنکارا امضاء کردند.
آقای »تورگوت اوزال« نخســت‌وزیر ترکیه پس 
از امضــای این پروتکل با تأکید بر اینکه امضاء قرارداد 
مذکور نتیجه مدتها مذاکره است ضمن ابراز امیدواری 
نسبت به تحقق هرچه سریعتر این طرح، آنرا نمونه‌ای 
از همکاری بین دو کشــور مسلمان خواند که می‌تواند 

سرمشقی برای سایر کشورهای اسلامی باشد.
آقای موســوی هم ابراز امیــدواری کرد امضای 
ایــن قرارداد گامــی پرخیر و برکت بــرای ملت‌های 
مسلمان ایران و ترکیه باشد. پس از امضاء این قرارداد، 

نخست‌وزیران دو کشور رهسپار استانبول شدند.
اطلاعیه شرکت دخانیات در مورد دریافت انتقادات و 

پیشنهادات در زمینۀ سیگار
به گزارش روابط عمومی شرکت دخانیات ایران 
واحد سنجش افکار روابط عمومی این شرکت آمادگی 
خــود را جهت دریافــت پیشــنهادات و انتقادات و 
شــکایات و هر نوع نظری در زمینه ســیگار از ناحیه 
هموطنان اعلام کرد. هموطنــان عزیز علاوه بر تلفن 
545964، از طریق ارســال مراســات نیز می‌توانند 
نظرات خود را در رابطه با مســائل دخانیات به واحد 
ســنجش افکار اداره روابط عمومی شرکت دخانیات 

ایران ارسال دارند.
فرم جدید تقاضای پیکان بزودی منتشر می‌شود

ســرویس اقتصادی ـ کمیتــه هماهنگی توزیع 
خودرو اعلام کرد اســامی برندگان موتورسیکلت و 
برندگان مرحله دوم قرعه‌کشی پیکان تعیین شده است 
و بــه‌زودی از طریق روزنامه‌ها بــه آگاهی متقاضیان 

می‌رسد.
از ســوی دیگر اعلام شد همزمان با اعلام اسامی 
برنــدگان »پیکان« و »موتورســیکلت« که در طول دو 
هفته آینده خواهد بود، فرم جدید ثبت‌نام برای اتومبیل 

پیکان هم چاپ میشود.
کشف آثاری از تمدن اقوام »اوراتوئی« در قره‌ضیا‌الدین

ارومیــه ـ یک مــکان تاریخی مهم توســط تیم 
باستان‌شناسی اداره کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان 
غربی روز دوشنبه گذشته در اطراف قره‌ضیا‌الدین مورد 

شناسائی قرار گرفت.
این تیم باستانشناســی که متشکل از کارشناسان 
اداره حفــظ میراث فرهنگی و واحد باستان‌شناســی 
شهرستان خوی اســت، در ادامه بررسیهای مربوط به 
اماکن باســتانی، آثاری که نشــانه‌هائی از تمدن اقوام 
»اوراتوئی« را در خود دارد، در روســتای »چیر« واقع 
در 35 کیلومتری غرب قره ضیا‌الدین شناسائی کرده‌اند. 
ایــن مکان تاریخی یــک مقبره صخره‌ای شــامل دو 
اتاقک ســنگی با ســردر کوچک ارتباطی بفرم هلالی 

است.
مجلس باید مسئله زمین را حل کند

اصفهان ـ آیــت‌الله طاهری نماینــده امام و امام 
جمعه اصفهان در دیدار با دست‌اندرکاران کشاورزی 
اصفهان بر لزوم توجه بیشــتر به رونق کار کشاورزی 

تأکید کرد.
وی یکی از عوامل مهاجرت روســتائیان را عدم 
توجه مطلوب به کشاورزی دانست و گفت: البته در پی 
پیروزی انقلاب اسلامی به امر امام امت، توجه خاص 
به امر کشــاورزی شده اســت و باید برای دستیابی به 
کشــاورزی بهتر و رسیدن بخودکفائی فکر و کار کرد، 
برای این منظور باید ســمینارها برپا شود و فکرها هم 
بکار گرفته شود وسائل کشاورزی در اختیار کشاورزان 
قرار گیرد و از همه مهمتر مجلس شورای اسلامی باید 
مسئله زمین را حل کند زیرا حل نشدن این مسئله مقدار 
زیادی کار در کشاورزی را به تعویق خواهد انداخت.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشــنبه 3 بهمن‌ماه 1363 
)برابر با اول جمادی‌الاول 1405، 23 ژانویه 1985( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

انگلیسی‌ها، بوشهر را تصرف کردند
23ژانويه ســال 1857 )ســوم بهمــن(، نيروهاي 
اعزامي انگلستان به رياست »اوت رام« پس از شش هفته 
نبرد خياباني، بندر بوشــهر و حومه آن را تصرف كردند تا 
دولت تهران مجبور شود از شهر هرات و غرب افغانستان 
امروز صرف‌نظر کند كه از زمان تاســيس كشور ايران به 
دست كوروش بزرگ، هميشــه بخشي وفادار از ايران و 

كانون فرهنگ و ادب ما بود.
 تأسیس دیوان کیفر کارکنان برای مبارزه با فساد

ســوم بهمن ماه 1307، ســازمان قضايــي ويژه و 
مختــص تعقيب قضايي و مجــازات مقامات و كاركنان 
ســازمان‌هاي عمومي )ادارات دولتي، شهرداري‌ها و ...( 
به نام ديوان يكفر كاركنان دولت با هدف مبارزه با فســاد 
اداري از جملــه اختلاس و ارتشــاء و پارتي‌بازي كه در 
ادارات دولتــي به‌صورت كي امر عادي درآمده بود، آغاز 
بهك‌ار كرد كه در تاريخ ايران كي انقلاب اداري به‌شــمار 
آورده شده اســت. علي‌اكبر داور وزير دادگستري وقت، 
خوشنام‌ترين قضات وقت از جمله عبدالعلي لطفي، علي 
حائري شــاهباغ، الهيار صالح و ... را به عضويت در اين 

ديوان منصوب کرد.
 دستگیری دکتر مهدی آذر و همکارانش

درپی تظاهرات گســترده تهران کــه از یکم بهمن 
1340  آغاز شــده بود، سوم بهمن دکتر مهدی آذر، دکتر 
غلامحسین صدیقی و دکتر سنجابی )سه همکار برجسته 
دکتر مصدق( دستگیر و بازداشت شدند. دکتر مهدی آذر 
وزیر فرهنگ کابینه مصدق و دکتر صدیقی جامعه‌شناس 

معروف، وزیر کشور در آن کابینه بود.
آغاز حکومت پارلمانی در  انگلیس

بيست و سوم ژانويه ســال 1265 ميلادي، پارلمان 
انگلســتان آغاز بهك‌اركرد و به‌تدريج حكومت اين كشور 
پارلماني شد كه براي بسیاری از كشورها الگو شده است. 
در كي حكومت پارلمانــي، تعیین رئيس دولت به جاي 
انتخابات عمومي، در دســت پارلمان است. چنين دولتي 

با رأي عدم اعتماد پارلمان برکنار مي‌شود.

قاب امروز

تا دل به هوای تو گرفتار آمد

جان در تن من تو را خریدار آمد

ای آنکه رخت چون گل پربار آمد

از گلبن تو نصیب من خار آمد

مسعود سعد سلمان

 پند بزرگان

آنکــه خــود را به امور کوچک ســرگرم 

می‌کنــد، چه بســا که توانایــی کارهای 

بزرگ را ندارد.

فرانسوا دو لا روشفوکو

 سرایه
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